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Favorite newspaper 

 

Fred Williams Worked in a factory with a lot of other meh. They talked and laughed a lot, and at lunch 

time they sat together and read newspaper’s and laughed about the pictures in them.  

Then Fred married. His Wife, Betty, was very nice, but she liked better newspaper’s than Fred. Every 

day a boy brought Fred's newspaper and Betty's newspaper to the house, and Fred took his to the factory 

and left Betty's in the hall. Once or twice he looked at hers, but he did hot like it, and sometimes in the 

evening he said to Betty, ‘Why do you read that paper? l hates it. ‘ 

But last Monday Fred said to his Wife, ‘There Was something very nice in that newspaper yesterday. 

‘Betty Was nappy. ‘Oh! ‘she said, ‘that's good, Fred. what Was that? ‘Fred laughed and said, ‘My friend 

Bill's lunch. He brought it to Work in the newspaper. ‘ 
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 روزنامه مورد علاقه

 

.  و در هنگام نهار دندیخند یو م زدندیحرف م ادی.  آنها زکردیکار م یگرید ادیکارخانه با مردان ز کیدر  امسیلیفرد و
 . دندیخند یدرون آن م یخواندند و به عکس ها ینشستند و روزنامه م یآنها با هم م

 هینسبت به فرد دوست داشت.  هرروز  یتربه یخوب بود اما او روزنامه ها اریبس ؛یبعد فرد ازدواج کرد.  همسر او؛ بت 
 یدر سالن مرا  یبرد و مال بت یآورد.  و فرد روزنامه اش رو به کارخانه م یو روزنامه فرد را به خانه م یپسربچه روزنامه بت

 آمد.  یکرد اما از آن خوشش نم یدوبار به آن نگاه م ای کیگذاشت.  

من از آن متنفرم!  اما دوشنبه گذشته فرد به  ؟یخوان یروزنامه را م انگفت:  چرا  یم یاوقات عصر ها به بت یو گاه 
فرد    "بود؟ یخوبه فرد، چ یلیآه، خ" خوشحال بود.  او گفت یدر آن روزنامه بود.  بت یخوب یلیخ زیچ روزیهمسرش گفت:  د

  روزنامه آورده بود سر کار ی.  اون تولیب قمیو گفت: نهار رف دیخند
 


